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 ایمان و تربیت: جایگاه ایمان در تربیت انسان 
 *نیچی تبری ی بدانكریا  چک

 چکیده 
تتترین روش تربیتتتی قتترآن، یستتت. مهمپذیر ننقش ایمان در تربیت انسان با هیچ روش دیگتتری مقایستته

هتتای قرآنتتی محور بر استتاس آموزه هاست. امتیاز تربیت ایمانن ایمان به غیب در وجود انساندادخرسو
عبارت است از: اول: قرآن تنها یک کتاب آموزشی نیست، بلکه هم آموزشی و هتتم تربیتتتی استتت. دو : 

 یجتتاداست، بلکتته افتتزون بتتر انتقتتال اطلاعتتات، محور، هدف اصلی انتقال اطلاعات نیدر تربیت ایمان
گونه از تربیتتت، افتتزون احساس با یکی از حواس و ادراک واقعیت عالم هستی است. سو : مربی در این

محور با رشد فطری و شکوفایی عقلانی، معرفت را در بر عقل، با قلب متربی سروکار دارد. تربیت ایمان
رو بخشتتد؛ ازایتتنمی  عالیتدهد و  شه و شخصیتِ فرد را تربیت میکند، فکر و اندیقلب انسان ایجاد می

ای عجمی شخصی چون سلمان فارسی یا از غلامی حبشی بلال را و از شخصی بتتدوی انستتانی از برده
سازد. اگر عالم و حاف  قرآن بتتر استتاس ایمتتان حقیقتتی حرکتتت نکنتتد، خطتترش از غیرعتتالم کامل می
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 مقدمه 
دادن  ترین روش تربیتی قرآن، رسوخ های تربیت است. مهم قرآن کتابی تربیتی و منبع بهترین شیوه 

قرآنی عبتتارت    های محور بر اساس آموزه هاست. امتیاز تربیت ایمان ایمان به غیب در وجود انسان 
 است از: 

ی آموزشی نیست، بلکه هم آموزشی و هم تربیتی است؛ چتتون در تربیتتت  کتاب   اول: قرآن فقط 
یافتن بتته  ها به معنای رشد فکری و شخصیتی آنهتتا و دستتت افزون بر انتقال معلومات، رشد انسان 

 حریت و آزادگی مورد توجه است. 
ل  ا اصلی نیست، بلکه هدف افزون بتتر انتقتت   محور انتقال اطلاعات هدف دو : در تربیت ایمان 

رو در  ایتتن لاعات، ایجاد احساس با یکی از حتتواس و ادراک واقعیتتت عتتالم هستتتی استتت؛ از اط 
ها در متربتتی برانگیختتته  ها و نفرت از بتتدی محور، احساس محبت به خوبی تربیت قرآنی و ایمان 

 . ﴾ 90  -  89﴿نمل:  شود  می 
میرالمتتؤمنین  د. ا ر زون بر عقل، بتتا قلتتب متربتتی ستتروکار دا گونه از تربیت اف سو : مربی در این 

الَرِْْ   فرماید: » دهد و می هدف تربیت را تأثیر در قلب جوان قرار می  علی  َِ كَِِ دَ بُ الْطَِِ قَلِِْ
نشده است؛ هرچتته ]بتتذری[ در  شت کِ : دل جوان، چون زمین الْخالِیةِ ما اُلْقِیَ فیها مِنْ شَیْء  قَبِلتَهُْ 

 . ( 31امه  ن ، 393تا[، ص  )شریف رضی، ]بی پذیرد«  آن بیندازی، می 
های عرفی، امتیاز ظاهری و نمتتره  تفاوت دیگر آموزش و تربیت قرآنی این است که در آموزش 

زند و خود را ختتوب  محور نیست. گاه فردی خوب حرف می اهمیت دارد؛ ولی تربیت قرآنی نمره 
  ه ها حدیث دربتتار ست. ممکن است شخصی ده گیرد، اما او رشد نیافته ا کند و امتیاز می اثبات می 

هتتای عتتالی  های خوب و حکمت گویی یا خوبی صداقت در نهن داشته باشد، نکته ت دروغ مذم 
گتتوی متتاهری باشتتد؛ چراکتته معتتارف الهتتی در  حف  کند و در سخنانش تحویل دهد، اما دروغ 

 موضوع دروغ در جان او نفون نکرده و اصلًا او تربیت نشده است. 
 گوید: عمل می مان بی عال   و کردار  نمایان بی گونه مؤمن ارب این حاف  درب 

 کننرد   وندب رد کچ ع دینر می  ود به  لوا می   کنند وا ظچد کچین جلوه د  منراب و منبر می 
 

 مشكلی دا مب  ع دانشرمندع مجلرب برچ  ر 
 

 کننرد  فرمچیچدب  را  رود توبره کمترر می توبه  
 

  یدا نررررد  و ع داوگوییررررچ بررررچو  نمی 
 

 کننرد می   داو    کچین همه قِل  و دِغرِ  د  کرچ ع  
 

 ( 199ش،  1374)حاف ،    
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از سویی دیگر، ممکن است کسی این احادیث را نداند، اما راستگو باشتتد کتته ایتتن شتتخص  
 شدب قرآنی و ایمانی است. تربیت 

 محور حمال تبریزی تربیتِ ایمان 
ستتوادی در اوج  استتت کتته بتتا وجتتود بی   محور، مانند حمتتال تبریتتزی یافته و ایمان شخص تربیت 

ای که نزدیک به پانصد سال است کرامت و مزارش در شهر تبریتتز  محور بود؛ به گونه یمان یت ا ب تر 
شتتوند و  های بسیاری است و افراد زیادی با شتتنیدن قصتتۀ ایمتتان او، متتتأثر می کنندب انسان تربیت 

وی را دیدنتتد و از مقتتا     1هتتم کرامتتت گردد. زمانی که متترد  تبریتتز در قتترن ن ایمانشان تقویت می 
ش آگاهی یافتند، برای تبرک به سویش هجو  آوردند. وی در مقابل احساسات مرد  که با  ا وی ن مع 

گوید: »خیر، من نتته  آرامی و با خونسردی می کردند، به العاده او را خطاب می القاب و عناوین فو  
اد و ابدال، متتن همتتان حمتتالی هستتتم کتته  اما  زمانم، نه حضرت خضر و نه ولیّ خدا و نه از اوت 

ای نکتترد ، بلکتته  العاده کنم. من کار خار  سال است در این بازار بارهای شما را جابجا می  نجاه پ 
بار هم متتن از ختتدا خواستتتم، او اجابتتت  یک عمر هرچه خدا فرموده بود، من اطاعت کرد ؛ یک 

واستتت تتتا همچنتتان گمنتتا  بمانتتد  کرد. همین«. و بعد هم از خداوند متعال سفر به آختترت را خ 
احَبهَُمْ  2لِعَبْد  نوَُمَة    طُوبَی »   فرمود:   . اما  صاد  ( 32، ص  1ش، ج  9613،  ا نی )پاک  اسَ فَصَِِ عَرَفَ النَِِّ

اهِرِ وَ عَرَفَهُمْ فِی البَْاطِنِ  حال بنتتده    : خوشا به بِبَدَنِهِ وَ لَمْ یصَاحِبهُْمْ فِی أَعْمَالِهِمْ بِقَلبِْهِ فَعَرَفُوُ  فِی الظَّ
خوبی شناخته، ظتتاهراً بتتا آنهتتا مصتتاحبت  جهی ندارند، مرد  را به ن تو ا گمنامی که مرد  به او چند 

کند؛ اما در قلب با رفتار و کردار آنان همراهی ندارد، دیگتتران بتتا ظتتاهر او آشتتنایی دارنتتد و او  می 
 . ( 381ش، ص  1361)صدو ، شناسد«  باطن آنها را می 

  میررّداند د  این بنررر  کب نمی
 

  ی ه قررد  دا د یررچ  قیررّسررن  
 

 ( 156ش، بیت  1402طار،  )ع   

 ایمان  عالمان و عابدان بی 

های دینی بلعم باعورا فرمود: »بلعم باعورا از دانشتتمندانی بتتود  دربارب سواد و آگاهی   اما  رضا 
ه بتتود«  الدّعو که تحت نفون فرعون قرار داشت؛ او بر اسم اعظم آگاهی یافته و از افتتراد مستتتجاب 

با اینکه آموزش خوبی را از سر گذرانده بتتود، امتتا از تربیتتت    ا او م ؛ ا ( 248، ص  1ش، ج  1363)قمی،  
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محور محرو  بود، به سوی فرعون مایتتل شتتد و شتتیطان در پتتی او افتتتاد و از گمراهتتان شتتد  ایمان 
شتتکن استتت کتته ستتعدی دربتتارب آنتتان  دانان فضیلت . بلعم باعورا مصدا  فضتتیلت ( 175)اعراف: 

که اندوخت و نخورد و دیگر  فایده کردند: یکی آن بی   سعیِ   گوید: »دو کس رنج بیهوده بُردند و ی م 
 که آموخت و عمل نکرد. آن 

  لررا  نررداد کرره بیشررتر  رروانی
 

  ود  م  د  تررو نیسرر  نررچدانی 
 

 نرره منقررّ بررودب نرره دانشررمند
 

  چ  رررچیی برررر او کترررچبی  نرررد 
 

 رد تهی مغرر   ا  رره  لررا و  بررر
 

 هیرر م اسرر  یررچ دفتررر کرره بررر او 
 

 . ( 3،    8  باب   ، ش 1384)سعدی،    

نیافته، شیوخ نهروان بودند کتته عابتتد، زاهتتد، حتتاف   ای دیگر از افراد ظاهرالصلا  و تربیت نمونه 
اینان نیز با اینکه آموزش ختتوب دیتتده بودنتتد، چتتون تربیتتت    3قرآن و عالم به معارف الهی بودند؛ 

شتتر  به بت عاق   ، شتتدند و بتتا گرفتارشتتدن در گتترداب فتنتته   محور نداشتند، تتتابع هتتوای نفتتس ایمان 
 گردیدند.  

عتتالم  مراتب خطتترش از غیر اگر عالم و حاف  قرآن بر اساس ایمان حقیقی حرکت نکنتتد، بتته 
هتتا را  : لغزش عالِم همۀ عتتالَم زَلَّةُ اَلْعَالِمِ تفُْسِدُ اَلْعَوَالِمَ فرمودند:»  بیشتر است. امیرمؤمنان علی 

 . ( 391، ص  1 ، ج  1410)تمیمی آمدی،  کند« فاسد می 
ین شخصی که آموزش و یادگیری او در معارف الهی و فضتتایل اخلاقتتی خیلتتی ختتوب  ابرا ن ب 

ای ندارد، خطرش بسیار بیشتر از کسانی است که هتتر دوی آمتتوزش و  شده است، اما نفس تربیت 
 تربیت را ندارند. سنائی غزنوی سروده است:  

 تر  کچنرد  شر   و  لا رمو تی ا  حرص رد گه 
 

 تر بررد کرچ  هگ یرد    و د دی بچ  راغ رید  
 

 (. 7ش، قصیده  1381)سنائی،    

محور در پی امتیاز و نمره نیست، بلکه با رشتتد فطتتری و شتتکوفایی عقلانتتی،  درواقع تربیت ایمان 
کنتتد و تعتتالی  افزون بر ایجاد معرفت در قلب انسان، فکر و اندیشه و شخصیتِ فرد را تربیتتت می 

ون سلمان فارسی یا از غلامی حبشتتی، فتتردی  تی چ ی ای عجمی شخص رو از برده بخشد؛ ازاین می 
سازد؛ البته این مسئله برای کسانی است که آمادگی  چون بلال و از شخص بدوی انسان کامل می 

تربیت را داشته باشند؛ چراکه تربیت قرآنی »هتتدی للمتقتتین« استتت و تتتا تقتتوا در وجتتود انستتان  
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بل حق و پذیرش آنچه هماهنگ با عقل و  مقا   ر برد؛ یعنی مرحله تسلیم د ای نمی هره نباشد، هرگز ب 
 فطرت است. 

 شمشیرع نیک ا  رهنع بد  ود کند کسرری 
 

 نچکب به تربی  نشود ای حكیا کب 
 

لاف نیس   بچ اد که د  نطچف ع  بعش  ع
 

بد  بچغ  نه  وید و د  شررو ه    ا   ررِ
 

 (. 4، حکایت  1ش، باب  1384)سعدی،    

ای در او  ؛ اما اگر کسی ظرفش را وارونه گذاشتتته باشتتد، قطتتره کند ی بارد و سیراب م جا می باران به 
تابد، اما اگر کسی پردب پنجتتره  شود؛ اگرچه هزاران مرتبه باران ببارد. یا آفتاب همه جا می جمع نمی 

استتت کتته ظرفیتتت    تابد. درحقیقت مشکل از گیرنتتده و قابتتل اتاقش را کشیده باشد، به آنجا نمی 
 دش بسته است. ر خو د محور را  تربیت ایمان 

 پردازیم. در ادامه به نکات مهمی دربارب تربیت و ایمان می 

 . جایگاه تربیتی ایمان  1

هلا  فرماید: »... خداوند متعال دربارب نقش تربیتی ایمان یعنی هدایت می  لْبَََ َُ َهِ یهْدِ  وَمَنْ یؤْمِنْ بُِللَّ
لُِّ شَ  َهلا بِكلا ُِ وَاللَّ خدا دلتتش را ]بتته مقتتا  عتتالی رضتتا و تستتلیم[    ورد، آ : و هرکه به خدا ایمان  یءٍ عَلِی

و در آیۀ دیگر همین سوره که دربتتارب    ( 11)تغابن:  کند و خدا به همه امور عالم داناست«  هدایت می 
ُ فرمایتتد: »...  نقش ایمان در توفیق عمل صالح استتت، می  لْ صَََ َهِ وَیعْمَََ نْ یََؤْمِنْ بُِللَََّ لِحًُ  وَمَََ

رْعَنْهلا سَیئَُتِهِ وَ  لُا دْخِ ی یكَِ ُّ نْهَُرلا خَُلِدِینَ فِیهَُ أَبَدًا ذَلِكَ الَْ وْالا الْعَظِی ٍُ  تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَُ الَْْ : ...  لْهلا جَنَّ
کنتتد و او را  هر کسی به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته انجا  دهد، خدا گناهانش را از او محو می 

ی استتت؛ در آنهتتا جاودانتته و  جتتار   ا آورد کتته از زیتترِ ]درختتتانِ[ آن نهرهتت هایی درمتتی بتته بهشتتت 
 . ( 9)تغابن:  اند. این است کامیابی بزرگ«  همیشگی 

شود و بر اثر تربیتتت شتتخص،  بلی، ایمان به نات اقدس الهی موجب هدایت قلب انسان می 
استتت کتته چنتتان  ها هم دقیقاً همین  افتد؛ هدف تربیت انسان اش اتفا  می عمل صالح در زندگی 

شتتود و  دهد؛ چراکه عمل صالح سبب پوشش و محو گناهتتان می جا   ن تربیت شود اعمال صالح ا 
کند و این همان مفهو  تربیتتت نفتتس بتتا ایمتتان بتته  او را به بهشت جاودانه و رضوان الهی وارد می 

 خدای یگانه است. 
یمَانُ قَوْل  مَقْبوُل  وَ عَمَل   فرمود: »  امیرمؤمنان علی  الْمَعْقُ اَلِْْ ان  بِِِ ول  وَ عِرْفَِِ ایمتتان  :  لِ و مَعْمُِِ
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شده ]عمل بتتا انتتدا [ و معرفتتت  رداری انجا  ک عبارت است از گفتاری پذیرفته ]شهادت با زبان[، 
 (. 223تا[، ص  )حرانی، ]بی عاقلانه«  

کنتتد و نگتترش او  با ایمان به غیب، ابعاد شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی فرد تغییتتر می 
ی و ستتودجویانه نمتت در محتتدودب م  گیری و  جتتد، بلکتته ایتتن جهتتت گن ی حاستتبات فیزیکتتی، کمتتّ

گردد و گستتترش وجتتودی او را در  ای برای شکوفایی استعدادهای درونی او می بینی، انگیزه جهان 
کتتران  مقدّس با علم بی   گرداند. احساس حضور در محضر وجودی امتداد کمال مطلق محقق می 

بتتود. بنتتابراین پتترورش    واهتتد خ همی در تربیت و کنترل اخلاقی انستتان  پایان، عامل م و قدرت بی 
های بسیاری که در اختیتتار دارد، تربیتتت اخلاقتتی را تستتهیل  ایمان در سراسر وجود انسان با اهر  

 گوید: کند، بلکه خود آفرینندب مکار  اخلا  در وجود انسان است. سنایی غزنوی می می 
 دا دگررره برانررر  ررررو  ح ررررا قرررررد نقرررچب رد

 

 
 ا  غوغررررچ بینررررد کرررره دا انملررررک ایمررررچد  ا مجرررررد 

 

  جرر  نبررود گررر ا  قررررد نصرریب  نیسرر  جرر  نقشرری
 

 
 (. 7ش، قصیده 1381)سنایی،  که ا   و شید ج  گرمی نیچبد  شا نچبینچ 

 . ایمان توحیدمحور  2

محور استتت کتته حتتالتی قلبتتی و  منظور ما در فرهنگ اسلامی از ایمان، همتتان باورهتتای توحیتتد 
شتتود.  ر، احساسات و اعمال هر فردی آشتتکار متتی افکا   گیری آن در رآیندی روانی است و جهت ف 

  بیتتت محور به اصول دیتتن استتلامی و مکتتتب اهل هدف ما در این نوشتار، تبیین ایمان توحید 
 است. 

ای بالاتر از اسلا  است؛ به همتتین دلیتتل متتؤمن  ایمان به معنای تصدیق قلبی است که مرحله 
ا شهادتین زبانی و ظواهر مستتلمانی استتت؛  تنه    الاتر از مسلمان دارد. درحقیقت اسلا ای ب درجه 

 ولی ایمان عبارت است از معرفت راسخ در قلب انسان که درجات و مراتبی نیز دارد. 
لَمْنَُ وَ خوانیم: » در قرآن می  واْ أَسََْ ولََلا لُا ن  واْ وَ لَكََِ ؤْمِنلا ُْ تلا ل لَّ لُا  ُ عْرَا لا ءَامَنَّ ُلَتِ الَْْ لِ    َُ ُ یََدْخلا لَمَََّ
لُا  وبِ اْ ءِیمَُنلا فِی  ُِ للا ی حََِ ورِ رَّ هَ وَ ََلا ُْ شَیئُ إِنَّ اللَّ نْ أَعْمَُلِكلا ُ مُِّ ولَهلا َ  یلِتْكلا هَ وَ رَسلا واْ اللَّ طِیعلا ُْ وَ إِن تلا :  كلا

اید؛ ولی بگوییتتد استتلا  آوردیتتم و هنتتوز در  نشینان گفتند: ]ایمان آوردیم[. بگو ایمان نیاورده بادیه 
هایتتتان  رده ک مبرِ او را فرمان برید، از ]ارزشِ[  پیا   و ما ایمان داخل نشده است. و اگر خدا  های ش دل 
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  (. 14)حجرات:  ند. همانا خدا آمرزنده مهربان است«  ک م نمی ک چیزی 
بر اساس این آیۀ شریفه، اسلا  با ایمان متفاوت است و اسلا  عبارت است از اقتترار ظتتاهریِ  

 مۀ لواز  آن. با ه   یمان عبارت است از باور قلبیِ همراه که ا بدون باور قلبی، درحالی 
فرماید: »کلمتته غیتتب بتترخلاف شتتهادت، عبتتارت  علامه طباطبایی در تفسیر کلمۀ غیب می 

است از چیزی که در تحت حس و درک آدمی قرار ندارد و آن عبارت استتت از ختتدای ستتبحان و  
ذِینَ  ها وحتتی استتت کتته در جمتتلات " اند و یکی از آن آیات کبرای او که همه از حواس ما غایب  الَََُّ

ونَ ؤْمِ ی  نلا ُِ ُْ یو بْلِكَ وَبُِلْخِْرَةِ هلا َُ نْزِلَ مِنْ  نْزِلَ إِلَیكَ وَمَُ ألا ونَ بِمَُ ألا ذِینَ یؤْمِنلا ونَ بُِلْغَیبِ ....وَالَّ )بقتتره:  " نلا
آختترت،  به آن اشاره فرموده. پس مراد از ایمان به غیب در کنار ایمان به وحتتی و ایمتتان بتته    ( 4  -  3

گانه دین  و درنتیجه در این دو آیه به ایمان به همۀ اصول سه   الی؛ ع عبارت است از ایمان به خدای ت 
 (. 45، ص  1 ، ج  1394)طباطبایی،  اشاره شده است«  

تما  چیزهایی را که انسان باید به آنها ایمان داشته باشد، قتترآن بتتا کلمتته »غیتتب« بیتتان کتترده  
بیتترون استتت ...؛    س متتا ا هایی وجود دارد که از حدود حو اقعیت است؛ ایمان به اینکه حقایق و و 

 (. 643، ص  23ش، ج  1384)مطهری،  یعنی نباید منکر غیب و حقایق نهانی بود  
واژب »غیب« یک کلمه است به جای چند کلمه: ایمان به خدا، ایمان بتته صتتفات پروردگتتار،  

ن به غیب یعنی ایمتتان بتته ختتدای  های نهانی و غیبی در یک شرایط معین. ایما ایمان به دستگیری 
ن به انبیا و گفتارهای آنان؛ همچنین یعنتتی ایمتتان بتته معتتاد و روز قیامتتت و ایمتتان بتته  ایما  متعال، 

 زنده و حیّ هستند.   و ایمان به اینکه حضرت اما  زمان   امامت امامان معصو  

 . مراتب و درجات ایمان  3

  ستتت و ا ای از ایمان را دار ایستگی خود درجه ایمان درجات مختلفی دارد و هر کسی با توجه به ش 
فرمتتود: »ایمتتان ده درجتته دارد؛    مند است. امتتا  صتتاد  از ایمان خود در تربیت توحیدی بهره 

روند. ... سلمان در درجۀ دهم و ابونر در درجۀ  پله از آن بالا می ه ده پله دارد و پله ک مانند نردبانی 
 (. 448، ص  2ش، ج  1361، )صدو  نهم و مقداد در درجۀ هشتم بودند«  

اشت که تعیین ده درجه برای ایمان در این روایتتت بتته مفهتتو  انحصتتار در ده  جه د و البته باید ت 
مرتبه نیست، بلکه مراد بیان مراتب و درجات ایمان استتت؛ بتتر همتتین استتاس در روایتتات دیگتتر  

ایتتن مراتتتب وجتتود  اند. میان جامعۀ مؤمنان هتتم درجات کمتر یا بیشتری نیز برای ایمان برشمرده 
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محور هستند، برخی جانی و برختتی هتتم تمتتا   ر موضوعات مالی ایمان ای د دارد؛ برای مثال عده 
 دهند. ابعاد زندگی را در پرتو ایمان به خدا قرار می 

ونَ  فرماید: » گفتنی است درجات ایمان قابل نقصان و کاهش است. خداوند می  ؤْمِنََلا مَُ الْملا اِنَّ
كِرَ  ذِینَ اِذا ذلا ُْ وَ  الَّ هلا وبلا للا لُا هلا وَجِلَتْ  ونَ ذا  اِ  اللَّ لََلا ُْ یَتَوَكَّ

هََِ ًُ وَ عَلََی رَبِّ ُْ اِیمُنََ هلا اادَتْهََلا ُْ آیُتلا لِیَتْ عَلَیْهِ :  تلا
هاشان بترسد، و چون آیات او بر آنتتان خوانتتده  اند که چون خدا یاد شود، دل مؤمنان همان کسانی 

 (. 2)انفال:  کنند« می   شود، بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکّل 

 آزمون    بوتۀ   مؤسس حوزه در 

کند: »روزی پای منبر حاج شیخ جعفر شوشتری بتتود ؛  الله شیخ عبدالکریم حائری نقل می آیت 
اید یتتا خیتتر؛ زیتترا خداونتتد  خواهم شما را امتحان کنم و بیازمایم که اهل ایمان ناگهان گفت: »می 

ونَ فرمایتتد: " می  ؤْمِنلا مَُ الْملا كِرَ اللهلا وَجِلَََ   إِنَّ ذِینَ إِذا ذلا لُا الَّ ُْ  تْ  هلا اادَتْهََلا ُْ آیُتََلا یهِ لِیََتْ عَلَََ ُْ وَ إِذا تلا هلا وبلا لََلا
نبودن آن، معلتتو  گتتردد  بودن یا مؤثر کنم تا با مؤثر ". اکنون آیاتی از قرآن را بر شما تلاوت می إِیمُنًُ 

و به فکر فرورفتم که اگر آیتتاتی  اید یا خیر  تا این جمله را فرمود، من سخت ترسید   که اهل ایمان 
اند در من اثری و انعکاسی نداشت، چه خاکی بر سر کنم  خود را جمع کتترد  و آمتتاده  خو ی که م 

گاه شروع کرد به قرائت آیاتی از قرآن کریم و الحمد لله احستتاس  نشستم تا به آیات گوش دهم. آن 
 (. 9ش، ص  1360ریمی جهرمی،  )ک کرد  که آن آیات شریفه در افزایش ایمان من اثر داشت«  

 محور  ایمان   ربیت ت . اقسام  4

طوری که بیان شد شیوب تربیتی در دین مبین استتلا ، افتتزون بتتر آمتتوزش معتتارف دینتتی، بتتا  همان 
گیرد تا با پیمودن راه صحیح به کمال مطلوب برسند.  دادن ایمان در دل و جان مرد  شکل می نفون 

هلا ل لَقَد مَنَّ ا فرماید: » ار آموزش می محور در کن قرآن دربارب تربیت ایمان  ثَ  لَّ ؤمِنینَ إِذ بَعَََ ی المََلا  عَلَََ
بللا   َُ لُا الكِتَُ  وَالحِكمَةَ وَإِن كُنوا مِن  هلا ملا یهُِ وَیعَلِّ هُِ یتلو عَلَیهُِ آیُتِهِ وَیزَكُّ ِْ

فیهُِ رَسوً  مِن أَن لا
بینٍ  [ هنگامی که در میان آنهتتا  : خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]= نعمت بزرگی بخشید لَ ی ضََلٍ ملا

شان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را تربیت و تزکیه کنتتد و کتتتاب و  خود   ز پیامبری ا 
 (. 164عمران:  )آل حکمت بیاموزد؛ هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند«  

 ش ترکیبی.  محور بر سه شاخه است: تربیت مستقیم، تربیت غیرمستقیم و رو تربیت ایمان 
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 . تربیت مستقیم  4-1

کند؛ همچنتتین  هایی در متربی شو  به تربیت ایجاد می ل در تربیت مستقیم با آموزش متعا   خدای 
گویتتد و فضتتایل  با گوشزدکردن اهمیت، ضرورت و فواید تربیت، عوامل و موانع رشد را بتته او می 

نصیحت، تشتتویق و تنبیتته را بتته    های متعدد وع ، کند و در ضمن شیوه اخلاقی را برای او بیان می 
لَ  فرماید: » ؛ برای مثال می گیرد کار می  زَّ ذی نَََ ولِهِ وَ الْكِتََُِ  الَََّ هِ وَ رَسلا وا بُِللَّ وا آمِنلا ذینَ آمَنلا هَُ الَّ یُ أَیَّ

ولِه   عَلی  اید، ]واقعاً و با تما  وجود[ به ختتدا و رستتول او و  : ای کسانی که ]به زبان[ ایمان آورده رَسلا
نَةلا وََ   فرماید: » یا می  ( 136ساء: )ن « د که به رسول خود فرستاده، ایمان آوری کتابی  َْ تَوِی الْحَ ْْ وََ  تَ

 ُِ هلا وَلِی حَمِی ذِی بَینَكَ وَبَینَهلا عَدَاوَةِ كَأَنَُّ نلا فَإِذَا الَُّ َْ تِی هِی أَحْ ، ادْفَْ  بُِلَُّ یئَةلا َُّْ : هرگتتز نیکتتی و بتتدی  ال
تتتو و او دشتتمنی  یتتان  م کس کتته  کن، ناگاه ]خواهی دید[ همان   یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع 

هتتای  هتتا و راه قتترآن در ایتتن شتتیوه، گا    (. 34)فصتتلت:  است، گویی دوستی گر  و صمیمی است«  
محور تربیتتتی و  کند که همان شیوب ایمان رسیدن به رشد و فضایل و شیوب مقابله با موانع را بیان می 

 مستقیم است. 

 م  . تربیت غیرمستقی 4-2

کند؛ یعنی متربی را در مستتیر مشتتاهده،  رمستقیم عمل می  غی رِ محو گاهی هم قرآن با تربیت ایمان 
دهتتد؛  فرودهای زنتتدگی قتترار می و های گوناگون حیات و فراز الگوبرداری و تأثیرپذیری در عرصه 

ها،  هتتا، ستتختی های ختتوب و بتتد، ناهنجاری برای مثال متربی شیوب مواجهۀ مربتتی بتتا معاشتترت 
رو بدون اینکه ختتودش بدانتتد،  گیرد؛ ازاین ثیر قرار می ت تأ ح بیند و ت ها را می ها و شیرینی تاری گرف 

 کند. گونه تربیت غیرمستقیم در عمق جان متربی نفون می شود و این تربیت می 

 چند مثال 

ای  ، موضوعات متعدد اخلاقی با تربیت ایمان محور بتته گونتته در قصه حضرت یوسف   الف( 
اعی ماننتتد رازداری، ادب، احستتان،  اجتمتت   نشیند. بایدهای اختتلا  جان متربی می   غیرمستقیم در 

گری،  تعهد و تخصص، عدالت و عفو و گذشت و نیز نبایتتدهای اختتلا  اجتمتتاعی ماننتتد حیلتته 
بتته طتتور نامحستتوس و   حسد، قتل، کذب، خیانتتت، تهمتتت و ستترقت در متتاجرای یوستتف 

ی  ا هتت ین دورشتتدن از فضتتاهای مستتمو  و مکان گتتذارد. هچنتت غیرمستقیم در رفتار متربی اثتتر می 
ونَنِی إِلَیََهِ وَإَِ ُّ  آموزد: » آلود را متربی از این آیه شریفه می اه گن  ُ یََدْعلا جْنلا أَحَبلاُّ إِلَی مِمَََُّ ُِّْ ُلَ رَِ ُّ ال َُ
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نْ مِنَ الْجَُهِلِینَ  نَُّ أَصْبلا إِلَیهِنَُّ وَأَكلا ی كَیدَهلا ان نتتزد متتن  : ]یوسف[ گفت: پروردگارا، زنتتد تَلْارِعْ عَنُِّ
خوانند. و اگتتر مکتتر و نیرنتتگ آنهتتا را از متتن بتتاز  ا به سوی آن می ا مر ه تر است از آنچه این محبوب 

 (.  33)یوسف:  نگردانی، به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود«  
وقتی یوسف در معری گناه قرار گرفت، در مناجات خود گفت: »خدایا زندان برای من بهتتتر  

ضر  برو  زندان تا گناه نکتتنم. نقتتل ایتتن فتتراز بتته  ی حا ن است که آزاد باشم و گناه بکنم«؛ یع   از این 
 آموزد. طور غیرمستقیم هجرت از فضای گناه را به جوانان ما می 

کند که در آن گناه اتفتتا   امروزه که جوانی در شرکت، تجارتخانه، فروشگاه، اداره یا ... کار می 
آموزد  مستقیم می آیه غیر  این  ؛ ای گرفتار خواهد شد هم در چنین ورطه نخواهی او افتد، خواهی می 

هتتای عمتتومی، جلستتات و وستتایل  که وقتی در مکان که باید محل کارش را تغییر دهد؛ همچنان 
ناپذیری دارد، در صورت امکتتان جتتای ختتود را  اش رفتار تحمل دستی نقلیۀ عمومی اگر بداند بغل 

جتترت  ری ه تتت رت استتت کتته از محتتل گنتتاه بتته فضتتای امن کند؛ این همان معنای هج عوی می 
 کند. می 

را بتته بتتاد    تربیت غیرمستقیم مرد شامی که به خاندان رسالت بدبین بود و اما  حستتن   ب( 
 هایش جاری شد.  متحول و اشک   گیرد؛ ولی با دیدن رفتار زیبای اما  حسن  ناسزا می 

 بنزین داستان یک جوان در پمپ 

نبتتود و پتتول نقتتد پرداختتت  رتی  ا کرد زمانی که پرداخت پول بنزین کتت می جوانی برایم تعریف    ج( 
کرد  کرد  که متعلق به عمویم بود. آن زمان ایشان سفارش می شد، در یک پم  بنزین کار می می 

که اگرمشتری پول درشت داد، بقیه را به بهانه )خرد نداریم( ندهید. من احساس کتترد  کتته بتترای  
ن التتی اللتته از خیتتر آن  قربتت   ن گیرد؛ برای همتتی در معری خطر قرار می دنیای دیگران، ایمان خود   

)ختتاطرات تربیتتتی مؤلتتف،  شغل گذشتم و الحمدلله خداوند کار حلال مناسبی را برایم فراهم نمتتود  
 خطی(. 

 گوید: صائب تبریزی می 
 بی  و ی حررلال د ررچ نیسرر  مسررتجچب

 

 ا  نقمررره حررررام شررركا  ا ننرررچه دا  
 

 (. 4709غزل    ش، 1374)صائب تبریزی،    

ای امن و فضایی پاک و سالم. خداونتتد  خیز به نقطه ز منطقۀ گناه ت؛ ا س همان هجرت واجب ا   این 
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ُ  فرماید: » متعال می  نَََُّ واْ كلا ُللا َََُ ُْ نََتلا َُ كلا ی واْ فََِ ُللا َََُ ُْ هِ ََِْ ُلِمِی أَنْ لا ةلا ظَََ لُا الْمَِئِكَََ ُهلا ذِینَ تَوَفَََُّ إِنَُّ الَُّ
ُلْوَ  َُ تَرْعَِ ینَ فِی الَْرْضِ  ْْ هِ وَا ملا نْ أَرْضلا اللُّ ُْ تَكلا لُا  عَةً سِ اْ أَلَ نَُّ ُْ جَهَََ أْوَاهلا وْلََئِكَ مَََ واْ فِیهَُ فَألا هَُجِرلا  فَتلا

یقین کسانی که ]با ترک هجتترت از دیتتار کفتتر و مانتتدن زیتتر ستتلطه کتتافران و  : به وَسَُءْ  مَلِایرًا 
د، بتته آنتتان  کننتت مشرکان[ بر خویش ستم کردند، ]هنگامی کتته[ فرشتتتگانْ آنتتان را قتتبض رو  می 

گوینتتد: متتا در زمتتین، مستضتتعف  زندگی[ در چه حالی بودید  می ی و  ر دا گویند ]از نظر دین می 
گویند: آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تتتا در آن ]از محتتیط شتترک بتته دیتتار  بودیم. فرشتگان می 

 (. 97)نساء: گاهی است« ایمان[ مهاجرت کنید ! پس جایگاهشان دوزخ است و آن بدبازگشت 

 . روش ترکیبی 4-3

محور، مرکب از هر دو روش قبلی است. خدای متعال ایتتن شتتیوه را در  ان ایم   ت سومین شیوب تربی 
دهتتد. نمونتتۀ آشتتکار روش ترکیبتتی در شتتیوه تربیتتت حضتترت  تربیت به مخاطبان خود تعلیم می 

  خواست موستتی موسی از حضرت خضر است که در قرآن بیان شده است. خداوند متعال می 
ةً  شتتود: » بیت  ر ت   4مأمور نماید تا در محضر حضرت خضر را   ُهلا رَحْمَََ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَُدِنَُ آتَینَََ

ُ عِلْمًُ  نَُّ مْنَُهلا مِنْ لَدلا ای از بندگان ما را یافتند کتته او را از نتتزد ختتود رحمتتتی  : پس بنده مِنْ عِنْدِنَُ وَعَلَُّ
لْ »   بتته او گفتتت:   . موسی ( 65)کهف:  بودیم«  داده و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته     هَََ

شْدًا  مْتَ رلا لُِّ ُ علا مَنِ مِمَُّ عَلُِّ كَ عَلَی أَنْ تلا بِعلا انتتد، بتته  : آیا از تو پیروی کنم تا از آن رشدی که به تو آموخته أَتَُّ
 (. 66)کهف:  من بیاموزی «  

  طالب رشد تربیتی است و آموزش رسمی نبود که برخی مفاهیم در مغز و فکتترش  موسی 
د یاد گرفت؛ نه، قرار بود تربیت شود. ریشۀ ایتتن دستتتور  گوین ب قرار گیرد و بعد هم امتحان بدهد و  

ترین  کرد عتتالم فکر می   که در روایات آمده است، این بود که حضرت موسی خداوند هم چنان 
  رو خداوند برای تربیت ایشان فرمود به دنبال حضرت خضتتر انسان در روی زمین است؛ ازاین 

 (. 207، ص  2 ، ج  1403)مجلسی،    5برود 
جرا هم تربیت مستقیم است که مربی و متربی مشخص هستتتند و هتتم قتترار استتت  ن ما ی در ا 

 با مشاهدب رفتارهای جناب خضر در متن زندگی و غیرمستقیم تربیت شود.   حضرت موسی 
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 ها عامل تربیت  . رنج 5

گیتترد. پیتتامبران الهتتی بتتا  شتتکل می ها و ناملایمات محور در دل رنج بسیاری اوقات تربیت ایمان 
؛ همچنین بزرگان  ( 252، ص  2 ، ج  1388)کلینتتی،  شوند  ها تربیت می یمی و با انواع رنج و یت   سختی 

انتتد و بتته مقامتتات رفیعتتی  های فراوانتتی را پشتتت ستتر گذرانده شناستتیم کتته ستتختی زیادی را می 
فرمایتتد:  ها در زندگی انستتان می نج اند. قرآن دربارب آثار تربیتی و غیرمستقیم ناملایمات و ر رسیده 

رًا إِنَُّ فَ »  ْْ رِ ی ْْ راً *     مََ  الْعلا ْْ رِ ی ْْ یقین بتتا  تردید با دشواری آسانی استتت. ]آری[ بتته : بی إِنَّ مََ  الْعلا
؛ یعنی در این عالم هستی در کنار نتتیش، نتتوش استتت و در  ( 6ت    5)انشرا :  دشواری آسانی است«  

 گوید: ال شکل بگیرد. سعدی می کنار خار، گل تا تربیت و رشد و کم 
 کردد واج  اس  ا  بهر نرو نیش  احتمچل 

 

 حم  کوه بیستود بچ یچد شیرین بچ  نیسر   
 

 (. 117ش، ش  1384)سعدی،    

 گوید: ها می حاف  نیز دربارب تربیت با رنج 
رِن   حچفظ ا  بچدع  رر اد د   مررنع دِهررر مررِ

 

  چ  کجچسر  فكرع معقول بفرمچب گُ ع بی  
 

 (. 19ش، غزل  1374 ،  )حاف   

ی    وَ مُ أَرْسَلْنُ فی داند: » ها و شداید را همین می ز فواید سختی کی ا ی قرآن کریم نیز   نْ نَبََِ رْیةٍ مََِ َُ

ونَ  علا رَّ ُْ یرَّ هلا اءِ لَعَلَّ رَّ : هیچ پیتتامبری را در شتتهری نفرستتتادیم مگتتر  إِ َّ أَخَذْنُ أَهْلَهُ بُِلْبَأْسُءِ وَ الرَّ
رنتتج و بیمتتاری دچتتار کتتردیم،  ی و  ت ز تکذیب آن پیامبر[ به تهیدستی و ستتخ آنکه اهلش را ]پس ا 

 (. 94)اعراف:  باشد که ]به پیشگاه ما[ فروتنی و زاری کنند«  
گیتترد؛  انسان مؤمن در مواجهه با ناملایمات و کنترل آنهتتا، از استتتعدادهای ختتویش بهتتره می 

وا شَیئً رماید: » ف شود. خداوند می یابد و تربیت می درنتیجه رشد و تعالی می  ی أَنْ تَكْرَهلا َْ وَ  ُ وَ عَ هلا
ونَ  ُْ َ  تَعْلَمََلا تلا لُا وَأَنََْ هلا یعْلَََ ُْ  وَاللَُّ وَ شَرُِّ لَكلا وا شَیئًُ وَهلا حِبلاُّ ی أَنْ تلا َْ ُْ  وَعَ بستتا چیتتزی را  : چه خَیرِ لَكلا

خوش نداشته باشید، حال آنکه خیرِ شما در آن است. یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکتته  
چند نمونۀ عینی دربارب تحمتتل    (. 216)بقره:  دانید«  نمی شما    داند و رِّ شما در آن است. و خدا می ش 

 نشینیم: ها برای تربیت را به نظاره می رنج 

 الف( ماجرای تربیت سیدهاشم حداد  

مادرزن بداخلا  و بدزبانش بود. مادرزن ایشتتان   6یکی از عوامل تربیتی و رشد سیدهاشم حداد، 
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ها و آزارهای قولی و فعلی، آنچه از دستتتش  انیت سا   ق ه با انواع و ا ک و را دوست نداشت، بل تنها ا نه 
برد. بیشتتترین نتتاراحتی ایتتن زن مالتتدار و  کرد و از ناراحتی سیدهاشم لذت می آمد، دریغ نمی می 

نمتتود و او بتته جتتای اینکتته  ه به نظر وی بستتیار زشتتت می ک خودپسند و فخور، فقر سیدهاشم بود  
 ابد. یش ی ا کوشید گرفتاری دامادش افز ند، می ک ی  مساعدت 

باره میگوید: چند مرتبه خدمت استاد  آقا سیدعلی قاضی طباطبایی عتتری  این سیدهاشم در 
یبایی آن را نتتدار   ک های مادرزنم به حد نهایت رسیده است و من دیگر طاقت صبر و ش رد  انیت ک 

از    ه طلا  بدهم. مرحو  قاضتتی فرمتتود: گذشتتت   ه به من اجازه دهید تا زنم را ک خواهم  و از شما می 
رد : آری. فرمود: آیا زنت هم تو را دوست دارد   ک این جریانات، تو زنت را دوست داری  عری 

ن، تربیت تو به دستتت مادرزنتتت  ک رد : آری. فرمود: ابداً راه طلا  نداری، برو صبر پیشه  ک عری  
های آقای قاضتتی  وی(. من هم از دستور نی و بسازی )تا رشد کنی و تربیت ش ک است. باید تحمل  

  ک رد  تتتا یتت ک افزود، تحمل می رد  و آنچه این مادرزن بر مصایب ما می ک تخطی و تجاوز نمی   بداً ا 
ه پاسی از شب گذشته بود، از بیرون خسته و تشنه و گرسنه بتته منتتزل آمتتد ، دیتتد   ک شب تابستان  

رده، از شتتیر آب حیتتاط بتتالای  کتت هنه نار حوضچه نشسته و از شدت گرما پاهایش را بر ک مادرزنم 
رد بتته بتتدگفتن و  کتت ه از در وارد شتتد ، شتتروع  کتت ریزد و تا مرا دیتتد  روی پاهایش می   ه آب چ حوض 
ه از آنجا ختتود  را بتته پتتایین  ک ها به با  رفتم  سره از پله ک دادن. من دیگر داخل اتا  نرفتم، ی فحش 
شتتنیدند و مرتتتب بتته متتن  ها می ستتایه ه هم ک رد  ک نم. دید  این زن چنان صدای خود را بلند  ک پرت  

  ک نم و یتت کتت ه به او پرختتاش  ک ا  به سر رسده بود، بدون این ه حوصله ک گفت. من  سزا می و نا   فحش 
های با  به زیر آمد  و از در خانه بیرون رفتم و سر به بیابان نهتتاد . بتتدون  لمه جواب دهم، از پله ک 

طتتور کتته راه  رو . همین جتتا متتی ک ه بتته  ک رفتم و هیچ متوجه خود  نبود   هدف و مقصودی راه می 
گویتتد  ه مادرزن به او فحش و ناسزا می ک ی سیدهاشم  ک ا ؛ ی م، ناگهان دید  من دو نفر شده رفت ی م 

های او به من نرسیده  ه بسیار عالی و مجرد و محیط است و ابداً فحش ک ی دیگر سیدهاشمی ک و ی 
گونه فحتتش  ن سیدهاشم سزاوار همه دهند. آ ه به این سیدهاشم اصلًا فحش نمی ک است و مثل این 

ه هرچه هم فحتتش  ک تنها سزاوار فحش نیست، بل ه خود  هستم، نه ک و این سیدهاشم  زاست س و نا 
ه این حال بسیار ختتوب و ستترورآفرین  ک شف شد ک رسد. در این حال برای من بدهد، به این نمی 

از فرمان استاد مرحتتو     ه وی به من داده است. بنابراین اطاعت ک فقط بر اثر تحمل آن ناسزاهاست  
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رد ، تتتا ابتتد همتتان سیدهاشتتم  کتت رد و من اگر اطاعتتت استتتاد نمی ک این باب  فتح    قاضی برای من 
زنم  پای متتادر و سرعت از آنجا به خانتته برگشتتتم و بتته روی دستتت محزون و غمگین و ... بود . به 

م؛ از ایتتن پتتس هرچتته  ه من از گفتتتار تتتو نتتاراحت ک نی  ک گفتم: مبادا خیال  بوسید  و می افتاد  و می 
 (. 137، ص  7ش، ج  1385)حسینی،  آنها برای من فایده دارد    ه ک و  گ خواهی به من ب می 

 یافته ب( جوان تحول 

کند و لتتواز  را از  ای برای خرید رفتم، متوجه شد  مرد جوانی با یک دست کار می روزی به مغازه 
ختتدای متعتتال خیلتتی متترا    کتترد  کتته گفتتت: دارد. من با تعجب نگاه می قفسه با یک دست برمی 

ای از خواب غفلت بیدار  کرد و در مسیر خودش تربیتتت نمتتود و  حادثه  ا یک ب دوست داشت که 
سال دار  و چنتتدی    36من خیلی شکرگزار خدای متعال هستم. او در توضیح سخنش گفت: من  

خبتتر  بی   ای که چند ماشین و خانه داشتم؛ ولی از خدا ا  خوب بود، به گونه پیش خیلی وضع مالی 
شد تتتا اینکتته در  بیشتر می  بیت ا  از خدا، پیامبر و اهل صله ، فا   شد بود  و هرچه پولدارتر می 

شتتدب متترا وصتتل  تصادفی دستم از شانه قطع شد. پزشکان پول کلانی از من گرفتند تا دست قطع 
دکترهتتا گفتنتتد    ا  را هزینه کرد ؛ اما ماه درگیر بیمارستان و پزشکان بود  و تما  دارایی کنند. هشت 

سال متترا  وگرنه سلامتی کامل بدن در خطر است. همسر  هم تا یک   شود،   دستت باید از بیخ قطع 
داری و بدحالی دیگر مرا تحمتتل نکتترد و طلاقتتش را  ا  کرد؛ ولی از فقر و مریض یاری و پرستاری 

فلتتت بیتتدار  گرفت و رفت و من ماند  و فقر و بیماری و تنهایی. اما من به لطف خدا از ختتواب غ 
سخت تربیت کرد؛ امروز هم آشتتناهایم کمتتک متتادی و معنتتوی    زمون آ شد  و خداوند مرا با این  

اند؛ یکی از بستگان دور نیز همسری برایم برگزید و اکنتتون  اند و این مغازه را برایم راه انداخته کرده 
 )خاطرات تربیتی مؤلف، خطی(. هم الحمدلله فرزندی توراهی دار   

 محور تربیت ایمان   . ریشۀ فطری 6

استتت    هایی از بهترین روش   ی ک ، نبوت و معاد ریشه در فطرت افراد دارد، ی خدا  ه ازآنجاکه ایمان ب 
  بردند؛ یعنتتی اند. پیامبران غالباً از این روش بهره می ه اولیای الهی در تربیت افراد از آن بهره گرفته ک 

یتتت  تقو   ا و معتتاد، بتتا بتتراهین قتتوی ایمتتان آنتتان ر ها به ایمان به خدا و نبتتوت  ابتدا با دعوت انسان 
ار  اختتلا  و اجتنتتاب  ک و تخلق به م   ک نی   ارهای ک گاه از طریق ایمان آنها را به انجا   کردند، آن می 
گیتترد و  از نهاد انستتان مایتته متتی   ای ردند. چنین شیوه ک زشت و رنایل اخلا  دعوت می   ارهای ک از  



  14شماره  ، 6سال  ،لامیدو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اس | 164

 

در فطتترت    ان هستی ل جه ل و توجه به علنالع  و خداجویی  اسی مقرون به توفیق است؛ زیرا خداشن 
 بشر نهفته است.  

محور کتته  بودنِ تربیت ایمان تربیت فضیل عیای با یک آیۀ قرآن، نمونه خوبی است بر فطری 
گردد، البتتته اگتتر  دهد و دوباره به فطرت خود باز می گونه اعتقاد قلبی مسیر شخص را تغییر می این 

گونتته کتته کتتلا  الهتتی  اشتتت؛ همان شتته د ی رف کنیم. این بیداری در فطرت فضتتیل ر موانع را برط 
ُ فرماید: » می  ُمَ عَلَیهَََ رَ النَََُّ تِی فَطَََ هِ الَُّ ینِ حَنِیً ُ  فِطْرََ  اللَُّ ُْ وَجْهَكَ لِلدُِّ ُِ : پتتس روی ختتود را  فَأَ

فریتتده استتت«  ها را بتتر آن آ متوجّه آیین خالص پروردگار کن؛ این فطرتی است که خداوند، انسان 
 (. 30)رو : 

 فرجررررچمنیک شنیدسررررتا ف رررری 
 

 شرربی بررر شررد برره د دی بررر د  بررچم 
 

 ای روا  قررررررردشرررررنید ا   چنررررره
 

 برررررررر د  اه دل او  ا  قررررررررررد 
 

 دل شررر  داشررر  مررررد  چ سرررچیی
 

 نغمرره ا  قررررد نررواییبرردین  و  
 

   شرررررررررو اننی  ره  چشرررررررررقچنه
 

 "انرررا یرررید" همررری  د د  ترانررره 
 

 ه  طررچ  ا کرره  ررویی تررچ برره کرری  ا
 

 ا  اددل رگرره شررو برره یررچد رو   رر  
 

 سرررو  بشرررنیدف ررری  رد نچنررر  جچد
 

  شرریمچد شررد و  اه  شررّ بن یررد 
 

 (. 52، ص  7)مجله بشارت، ش  

    بشر حافی و امام هفتم 

را    آن   رمقی در وجودش ریشه داشت؛ ولتتی امتتا  هفتتتم بشر حافی شخصیتی بود که ایمان کم 
ای  کتتومتی، زنتتدگی و ح   ی به دلیل برخورداری از موقعیتتت دربتتار   تقویت و شکوفا کرد. بُشر ابتدا 

گذرانی مبتتتلا  اشرافی همانند عباسیان برای خود پدید آورد و از این راه به بطالت، هرزگی و خوش 
 شد؛ اما بعد بر اثر اتفاقی خوش، نور ایمان در وجودش پرنور شد.  

که صدای  گذشت، درحالی شر می از کنار خانۀ بُ   نویسد: روزی اما  کاظم علامه حلی می 
لهو و لعب از خانه او بلند بود. اما  از کنیزی که از منتتزل بُشتتر بیتترون آمتتد، پرستتید:    از و و ساز و آ 

»صاحب این خانه آزاد است یا بنده«  کنیز در پاسخ گفت: »البتتته او آزاد استتت«. امتتا  فرمتتود:  
ه  ا یز برگشت و بُشر را از گفتتتۀ امتتا  آگتت ترسید«. کن »راست گفتی؛ اگر بنده بود، از مولای خود می 

د )بدون آنکه اما  را شناخته باشد(. بُشر با آگاهی از این گفتگو، پابرهنه از خانه بیرون آمد و بتته  کر 
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و گفتگوی حضرت که به تقویت ایمتتان بشتتر    دنبال اما  دوید؛ در نتیجۀ تلنگر حضرت کاظم 
شتتته  ذ ، از عملش شرمنده شد و توبه کرد و گ انجامید، او به مسیر درست تربیت اسلامی بازگشت 

پا(«  ازآنجاکه او با پای برهنه به فطرت خود برگشته بود، بتته »بشتتر حتتافی )برهنتته  7را جبران نمود. 
 (. 59ش، ص  1379)علامه حلی، معروف شد  

 محور در المیزان  . تربیت ایمان 7

کنتتد و  ا طتتر  می های اخلاقتتی و تربیتتتی، ستته مستتلک ر در توضتتیح شتتیوه   علامتته طباطبتتایی 
 نویسد: می 

ت از طریق غایات صالح دنیوی است که همان مسلک عقلی فلاسفه یونتتان  تربی   مسلک اول: 
است؛ مسلک دو : تربیت از طریق غایات اخروی است، مانند حور و قصور، بهشتتت و دوزخ و  

ارف  ....؛ مسلک سو : مخصوص قرآن کریم است که به نوعی با پرورش ایمان و استتتفاده از معتت 
دهتتد،  برد و ... . بنابراین هر عملی کتته انستتان انجتتا  متتی ی ین م ب الهی، ریشۀ رنایل اخلاقی را از  

ترستتد و  آوردن عزّتی در آن مطلوب است یا قدرتی است کتته از آن متتی دست هدف و غایتش یا به 
ة للََه جمیعًََُ إِنُّ فرماید: » کند. اما خداوند سبحان می حذر می  فرمایتتد:  و متتی  ( 65)یتتونس: « العزُّ

ه أَنُّ »  ة للُّ . اگر این معرفت به خدای متعال محقّق شود و ایمان به عتتزت و  ( 165ه: )بقر  « جمیعًُ  القوُّ
معه،  قدرت الهی در عمق وجود شخص ریشه دواند، زمینه  ای برای رنایل اخلاقی مانند ریا و ستتُ

بینتتی  یت خداوند، جهان ماند. ایمان به وحدان ترس از غیر خدا، امید به غیرخداوند و ... باقی نمی 
بخشد و بهترین روش تربیتی است کتته قتترآن بتته متتا  کند و انسجا  می ظیم می ا تن ر توحیدی انسان  

 آموزد. می 
نماید، مگر وجه حق بتتاقی  ند و طلب نمی ک سی اراده نمی ک محور، در این روش تربیتی ایمان 

نتتد مگتتر از باطتتل و فتترار  ک سی اعرای نمی ک ه بعد از فنای هر چیز باقی است. چنین ک را؛ حقی 
ه عبارت است از غیرخدا، چون آنچه غیرخداست، فتتانی و باطتتل  ک ل؛ باطلی باط  ز ند جز ا ک نمی 

ه تنهتتا  کتت امل بنا شده است؛ توحیتتدی  ک است. این طریقۀ تربیت قرآنی بر اساس توحید خالص و  
یتتن پایتته نهتتاده  شود و خاص اسلا  است .... . اسلا  اساس تربیت خود را بر ا در اسلا  دیده می 

ه بندب ختتالص بتتار  ک ارد؛ این مفهو ؛ زیربنای دعوت اسلا  است  ی ند ک ی است و شری ک ه خدا ی ک 
شتتمار  دهد ... . اسلا  با این شیوه جمع بسیار و افتترادی بی آورد و عبودیت محض را نتیجه می می 
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ی داد. پتتس  از بندگانی صالح و علمایی ربانی و اولیایی مقرب از مرد و زن تحویتتل جامعتته بشتتر 
دادن جانب خدا بر جانب خلق و بنده است؛ یعنتتی  ی و ترجیح عبود   بنای اسلا  تربیت بر محبت 

ی بتته رضتتای ختتدا و دیگتتری بتته رضتتای ختتودش  ک ه ی ک ه بنده در سر دوراهی قرار گرفت  ک هرجا  
ند، از خشم خود برای خشم خدا چشم بپوشتتد، از  ک انجامد، رضای خود را فدای رضای خدا  می 

 (. 354، ص  1 ، ج  1394  )طباطبایی،   8ند ک نظر  رای حق خدا صرف حق خود ب 

 . تأثیر ایمان در تربیت عملی  8

هتتای  گیتترد؛ بتترخلاف ستتایر روش ایمان توحیدیِ یک مسلمان تما  جهات تربیت او را دربتتر می 
وا مِمَُّ فرماید: » سورب »انعا « می   118گونه جامع نیستند؛ برای مثال در آیۀ  تربیتی که این  للا رَ  فَكلا كََِ ُ ذلا

هِ عَلَیهِ إِ  لُا اللَُّ ؤْمِنِینَ  كلا نْ اسْ ُْ بِایُتِهِ ملا ستتورب    3: اگر ایمان دارید، گوشت حلال بخورید« و در آیۀ  نْتلا
 فرماید: »اگر ایمان دارید، میته نخورید که بر شما حرا  است«. »مائده« می 

نیز بایتتد آشتتکار گتتردد.  یعنی ایمان تنها به ادّعا و گفتار و عقیده نیست، بلکه در لابلای عمل  
 زند. ا ایمان دارد، هرگز لب به حرا  نمی یکت   ی کسی که به خدا 

دارد و بتته ستتوی  ایمان حقیقی مؤمن فقط ادعا نیست، بلکه در عمل از گناهان کبیتتره بتتاز متتی 
 کشاند.  واجبات می 

 مرررا غرررن   نمررچ  رد بررود کرره  نهررچنی
 

 حرردید د د فررراق تررو بررچ تررو بنرر ا م 
 

 نمچ ی بود کرره مررن بررچ تررووگرنه این  ه  
 

 راب و دل به بچ ا م ه منبنشسته  وی   
 

 ش(. 1372)مولوی،  

از دیدگاه اسلا  میان ایمان و عمل، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و عمل نمود ظاهری ایمان استتت  
رو در آیات بسیاری ایمان  این شود ایمان در قلب، ریشه ندوانیده است؛ از که اگر نباشد، معلو  می 

ملی با هر نیتی بتتر ایمتتان دلالتتت نتتدارد، بلکتته تنهتتا  هر ع   اند. البته عمل صالح با هم نکر شده   و 
عملی ارزشمند است که از سر ایمان و بندگی خدا نشأت بگیرد؛ بنابراین عملتتی کتته از ستتر نفتتع  

 (. 49ش، ص  1391)سبحانی،  شخصی یا عادت یا ریا انجا  شود، مورد تأیید اسلا  نیست  

 یافته ندِ تربیت ایمانِ کارم 

ها طتتول کشتتید و متتن  ها کتته ستتال ای داشتم در یکی از دادگاه نده پرو   ت گف شخص ثروتمندی می 
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کرد  کار  را پیش ببر  تا اینکه پرونده به دستتت کارمنتتد جتتوانی افتتتاد و  داد  و تلاش می رشوه می 
: بتتالاخره  من مقداری پول در پاکت گذاشتم و به او تعارف نمود ، او گفت ایتتن چیستتت  گفتتتم 

هم وظیفه داریم که به هر عنوانی و به نوعی به شما مساعدت    و ما   حقو  شما کارمندان کم است 
کنم. آن  کنیم. او جوابی داد که هم تحقیر شد  و هم از خود  بد  آمد و تا آخر عمر  فراموش نمی 

ختتورانیم؛  نمان نمی بتتریم و بتته فرزنتتدا مان نمی ها را سر سفره جوان باایمان گفت: ما هرگز این پول 
کنم، بلکه در پتتی شتتغل بهتتتری از راه حتتلال  از راه نامشروع جبران نمی شد، ا اگر حقو  من کم ب 

 )خاطرات تربیتی مؤلف، خطی(. رو   می 
کند. تغذیۀ حتتلال و التتتزا   ها پاک زندگی می محور در تما  عرصه فرد مسلمان با تربیت ایمان 

یمتتان او بتته  ار ا یتت و رفتار مؤمن، جهت ختتدایی دارد و مع   ا ، شرط ایمان است. تما  اعمال ک به اح 
خدای متعال و فرامین اوست و بس. اگر فرد مسلمان بنیۀ معنوی خود را تقویتتت نکنتتد، نخواهتتد  

 توانست مسئولیت سنگین را به سرمنزل مقصود برساند. 
  متولیان و کارگزاران حکومت اسلامی هم باید بداننتتد کتته فتتردای قیامتتت در حضتتور ختتدای 

کنند، کتتاری  کنند یا نمی گیرند، امضایی که می می که می تصمی  متعال هستند؛ بنابراین باید بدانند 
گونتته کتته در  دهند و ...، همه در مقابل چشم حضرت حق است؛ همان دهند یا نمی که انجا  می 

اهِدَ لِ دعای کمیل آمده است: »  م وَ الشِِل قیبَ عَلَیَّ مِن وَراِ هِِِ ََ الرَّ ََ اَن نهُم وَ كنُ یَ عَِِ : ای  مِِا خَفِِِ
)طوستتی،  ای«  آنچه از نظر فرشتگانت پنهتتان مانتتده، مراقتتب و شتتاهد بتتوده   د بر و خدای من، تو خ 

 ، دعای کمیل(. 849، ص  2 ، ج  1411
اللتته رئیستتی و فرمانتتده شتتهید حتتاج قاستتم  جمهور شتتهید آیت اگر مسئولان ما همانند رئیس 

یتتت  ا ای در رع متتان راستتخ داشتتته باشتتند، نره و معتتاد ای   سلیمانی در واقع هم به خدا و پیامبر 
 آیند. الناس کوتاه نمی الله و حق ق ح 

 دو خاطرۀ آموزندۀ تربیتی 

ای از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نقل شده است که نکتتات زیتتادی از ستتیره و  خاطره   الف( 
هیدان،  ها از جمله اهمیت به نماز اول وقت، سرکشی به خانواده شتت های اخلاقی سردار دل ارزش 

گوید: »روزی عزاداری تما  شده بتتود  کی از دوستان ایشان می د. ی ن ک الناس و ... را روشن می حق 
ملک به سمت کرمان حرکت کنیم. حتتاجی  خواستیم از روستای قنات و نزدیک انان ظهر بود. می 
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عی هم  به تهران و شب هم به سوریه برود. به مادر شهید علی شفی   15:40قرار بود با پرواز ساعت  
رود. وقتتت تنتتگ بتتود، گفتتت: بتترویم نمتتاز را در مستتیر  ش متتی دیدن   قول داده بود قبل از پرواز به 

شتتان را بتتا حتتاجی  خواستند مشکل خوانیم. خواستیم حرکت کنیم، یک خانواده رسیدند و می می 
رغم تأکید ما برای تنگی وقت، نشست پای صحبت این خانواده و به مشکلشان  مطر  کنند. علی 

اگر بخواهید به دیتتدن متتادر شتتهید برویتتد، از  اجی ح گی کرد. به کرمان که رسیدیم، گفتم: رسید 
 ا .  مانید، تلفن بزنید و احوالش را بپرسید. گفت: نه، قول داده پرواز جا می 

رفتیم و حاجی خودش به آشپزخانه رفت، چایی د  کرد، میوه آورد و نشست کنار مادر شتتهید  
جازه بده زنگ بتتزنم و بگتتویم  د، ا ی رس ی کند. گفتم: حاجی، به پرواز نمی تا از او پذیرایی و دلجوی 

 پرواز را ربع ساعت معطل کنند. 
نفر. گفت: تا آخر شب ایتتن    300  -  200گفت: به نظرت این پرواز چند مسافر دارد  گفتم:  

ختتواهی متتن  چهار پرواز. گفتتت: یعنتتی تتتو می دهد  گفتم: سه هواپیما چند پرواز دیگر انجا  می 
)خبرگتتزاری  ز پرواز جا ماند، ولی مدیون کسی نشتتد  جی ا ا مدیون حداقل هزار نفر شو   آن روز ح 

 9. ایسنا( 
گویتتد:  الله رئیستتی در آستتتان قتتدس رضتتوی می ایمان شمسایی از همراهان شهید آیت   ب( 

گتتاه بتته دنبتتال  »شهید رئیسی که عمر خود را تا لحظه شهادت صرف خدمت به متترد  کتترد، هیچ 
کتترد؛  س داشتتت و بتته آن عمتتل می النتتا جید نبود و حساسیت خاصی به رعایت حق تعریف و تم 

النتتاس ختتط  ویژه محرومان با کسی شوخی و تعارف نداشت. حق ایشان سر حق و حقو  مرد  به 
 10. )خبرگزاری ایرنا( قرمز ایشان بود«  

 . نقش ناظران تربیتی 9

ناظران متعددی است که زندگی انستتان  محور، اعتقاد عمیق به  ترین عوامل در تربیت ایمان از مهم 
کنند. اگر کسی به ایتتن  های معنوی همۀ اعمال انسان را رصد می نظر دارند و همانند دوربین زیر  ا ر 

اش ایمان داشته باشد، هرگز از مسیر زندگی پاک و مسیر صحیح ختتارج  ناظران معنوی در زندگی 
 از: اند نخواهد شد. این ناظران و شاهدان و مراقبان عبارت 

 ؛ )سورب علق( شاهد اول: خداوند 
 ؛ ( 45)احزاب:    و : رسول خدا هد د ا ش 
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 ؛ ( 105)توبه:   شاهد سو : ائمه اطهار 
 ؛ ( 18) :  شاهد چهار : فرشتگان  

 ؛ ( 4)زلزال:  شاهد پنجم: عالم هستی  
 ؛ ( 40)کهف:  شاهد ششم: خود عمل  

 ؛ ( 14)اسراء:  شاهد هفتم: وجدان 
 ؛ ( 20)فصلت:  شاهد هشتم: اعضای بدن  

 ؛ ( 154)بقره:  اهد نهم: شهیدان  ش 
 . ( 325، ص  7 ، ج  1403)مجلسی،  زمان  هم:  د شاهد  

 نوشت: پی 
های شتتلوغ بتتازار مشتتغول  کوچتته گویند: یک روز که مثل همیشه در کوچتته پس دربارب کرامت حمال تبریزی می .  1

کنتتد.  د و کمتتر راستتت می گذار حمل بار گند  هشتاد کیلویی بود، برای آنکه نفسی تازه کند، بارش را روی زمین می 
با  بلندی مشغول بازی است و مادرش در اضتتطراب،  ای روی پشت بیند بچه کند؛ می می   جلب   ا صدایی توجهش ر 

شتتود. متتادر جیتتغ  خورد و بتته پتتایین پتترت می شود و ناخودآگاه پایش سر می همان لحظه بچه به لبه با  نزدیک می 
ا نگتته دار«؛ بتته انن اللتته  او ر   زند: »آی االله! اونی ستتاخلا: ختتدایا می   مانند. حمال پیر فریاد کشد و مرد  خیره می می 

گیرد و به مادرش تحویتتل  آرامی او را می شود، به ماند، پیرمرد حمال نزدیک می کودک میان آسمان و زمین معلق می 
 دهد. می 

 ونشان.نا نُوَمَن )به ضمّ نو  و فتح واو و میم( گمنا ، ناشناخته، بی.  2
اهل قرآن و نماز بوده و رهبر آنهتتا عبداللتته بتتن وهتتب  ظاهر وارج از قاریان و کسانی بودند که بهبیشتر خ.  3

 راسبی به نوالثفنات شهرت داشت؛ یعنی کسی که آثار سجده بر پیشانی دارد.
در منابع شیعه احادیث متعددی درباره شخصیت حضرت خضر، ماجرای دیدارش با حضرت موستتی و .  4

در زمان   گرامی مونس اما  عصرآن    زنقل شده است. مطابق روایتی نی  وماننیز حضورش نزد معص
 غیبت است.  

  در الوا  نوشته نشده بود. موسی  علمی داشت که برای موسی    فرمود: خضر  اما  صاد .  5
انَ کرد که همۀ چیزهایی که به آن احتیاج دارد، در الوا  او نوشته شده استتت: »... گمان می دإ كَــ دَ    وَ قــَ عهنإــ

لإمٌ لمَإ يکُإ 
همه عه َلإوَاحه   تبَإ الإعَال همُوسَى فهى الْإ  ...«. ل

نظیتتر  (، عارف شیعی قرن چهاردهم و از شاگردان عتتارف کم 1404ت  1318سیدهاشم موسوی حَدّاد ).  6
ای جتتز چنتتد نامتته بتتاقی سیدعلی قاضی بود. او در کربلا و نجف به تحصیل علم پرداخت. از حداد نوشته

 -نوشته شتتاگردش سیدمحمدحستتین حستتینی تهرانتتی    -  رد جروح مده و نظریات و حالاتش در کتاب  نمان
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مغربی، حتتاف  و مولتتوی  کرد. او به اشعار فارسی شمسبندی گذران زندگی میآمده است. حداد از راه نعل
 تتتوان بتته حضتترات سیدعبدالحستتین دستتتغیب،علاقه فتتراوان داشتتت. از شتتاگردان ستتلوکی سیدهاشتتم می

نتتی، ستتیداحمد فهتتری زنجتتانی و محمدصتتالح کمیلتتی خمی  یسیدعبدالکریم کشمیری، شهید سیدمصطف 
هجتتری قمتتری( بتته دلیتتل   1404رمضتتان    13)  1363ختترداد    21خراسانی اشاره کرد. سیّدهاشم حدّاد در  

 الصّفای کربلا دفن شد.سالگی درگذشت و در وادی 86بیماری در کربلا در 
لْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَُّ ا فَمَنْ تََُ  مِنْ بَ . »7 هَ ل عْدِ ظلا ُِ لَُّ ورِ رَحِی هَ وَ لا و لا عَلَیْهِ  إِنَُّ اللَُّ کردنش توبتته : پس کسی کتته بعتتد از ستتتم یَتلا

پذیرد؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و اش را مییقین خدا توبهکند و ]خطاهای خود را جبران و [ اصلا  نماید، به
 .( 39)مائده:  مهربان است« 

 ....« ومعارف لا يبقى معها موضوع الرذائل  علوم   تربية الانسان وصفا وعلما باستعمال   وهو . »8
 خبرگزاری ایسنا؛ در:. 9

 خبر گزاری ایرنا؛ در:. 10

 

 نامه کتاب 
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 .  
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 تا[. ، قم: جامعه مدرسین، ]بی تحا الولنل ع   ل الرسنل حرانی، حسن بن شعبه،   . 6
 ش.   1385، قم: نشر اسلامی، مردان علم در میدان عمل الله،  حسینی، نعمت  . 7
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 تا[. صالح، قم: هجرت، ]بی  ، تحقیق: صبحی البلاغه نهج شریف الرضی، محمد بن حسین، . 11
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